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٣٣٠ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

  

  مقدمه

اي  هاي مختلفي وجود دارد. نظريـه  عنوان ركني در تعريف معرفت، نظريه در باب توجيه، به

 ،است. بـر اسـاس مبنـاگرايي    ١آن اتفاق دارند مبناگرايي معرفتيشناسان بر  غالب معرفت هك

توجيـه بـه    نبة. باورها از جباشدباوري قابليت معرفت بودن دارد و پذيرفتني است كه موجه 

شوند. بـاور پايـه از طريـق ديگـر باورهـا       پايه و غيرپايه تقسيم مي ةحصر عقلي به دو دست

 ـ  ولي باور ،شود و خودموجه است توجيه نمي ديگـر موجـه    ةغيرپايه از طريق باورهـاي پاي

  شوند.   مي

هـاي پايـه محسـوب     از نظر برخي مبناگرايـان سـنتي از گـزاره   » خدا وجود دارد« ةگزار

داننـد و   هـاي پايـه مـي    بـر گـزاره   يشود. در نتيجه براي توجيه، آن را نيازمند بـه ابتنـا   نمي

ت وجود خدا ارائه كنـد. امـا در مكتـب    اثبا ايهايي بر برهانكه كند  مبناگراي متأله سعي مي

هـاي پايـه    تعريف مبناگرايان سنتي از باور پايه و مصاديق گزاره ٢شده شناسي اصلاح معرفت

شـود   ابتدا مدعي مي ،شاخص اين مكتبة عنوان نمايند به ٣رود. آلوين پلانتينگا ال ميؤزير س

كوشـد كـه ثابـت كنـد      مـي  هاي پايه است و سـپس  گزاره ةكه اعتقاد به خداوند نيز از جرگ

اسـت تـا نشـان     ٤توجيه اعم از ابتناي باوري بر باور ديگر يا مستند كردن اعتقادات بر بينـه 

. از سوي ديگر علامه طباطبايي كـه بايـد وي   شود محسوب ميدهد اعتقاد به خدا نيز موجه 

خواهـد   دهد كه تصديق او بـديهي اولـي   با تبيين تصور خداوند نشان مي ،را مبناگرا دانست

هـاي بـديهي اولـي در هـيچ مكتبـي       بـودن گـزاره   كه در پايـه است  بوده. اين در حالي بود

  اي وجود ندارد. مناقشه

عبارت اعتقاد به خدا به همان معناي اعتقاد داشـتن بـه    ،در نوشتار حاضر، براي اختصار

                                                           
1. epistemic foundationalism 

2  . reformed epistemology 

3. Alvin Plantinga 
4. evidence 



  ٣٣١ از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلانتينگا پايه بودن اعتقاد به خدا 

د به اينكـه خـدا   وگرنه ميان اعتقاد به خداوند و اعتقا ؛رود كار مي هب» خدا وجود دارد« ةگزار

كند كه اولي همان توكل بر خـدا و اعتمـاد بـر     ست. پلانتينگا بيان ميهتفاوت  ،وجود دارد

اي است مبنـي بـر آنكـه چنـان كسـي كـه خـدايش         تصديق قضيه اًولي دومي صرف ؛اوست

  وجود دارد. واقعاً ،ناميم مي

  سنتي مبناگرايي بر پلانتينگا نقد

دانـد و شـناخت    مـي  ١اي در باب ساختار معرفتي معقـول  ريهپلانتينگا مبناگرايي سنتي را نظ

اي  داند. ساختار معرفتـي مجموعـه   ميمنوط كامل مبناگرايي سنتي را به شناخت اين ساختار 

 خواهـد بـود  و قضاياي غيرپايه است كه ميان آنها روابـط خاصـي برقـرار     ٢از قضاياي پايه

Planting, 1996, p.315)(. ،ساختار معرفتي در صورتي معقول است كه  به اعتقاد مبناگرايان

باشد؛ يعني كسي كه از وظايف معرفتي خويش تخطي نكـرده  مربوط معقول  كاملاً يبه فرد

براي درك بهتر اين ساختار،  .است و باورهاي وي با معيارهاي مناسب مطابقت داشته باشد

يـك قضـيه    ،ئيناسنظر ارسطو و آكو اساس دانستن مفهوم پايه و غيرپايه ضروري است. بر

پايه است فقط اگر بديهي اولي (ذاتي) يا بديهي حسي باشد. امـا در   براي يك شخص واقعاً

 ٣هاي بديهي اولي گزاره ةهاي پايه داراي دو زيرمجموع هاي جديدتر مبناگروي گزاره روايت

شـود كـه يـا     اي پايه محسـوب مـي   . در مبناگرايي سنتي قضيهاست ٤هاي خطاناپذير و گزاره

  .)Dancy, 1986, p.214( ناپذير باشد يا بديهي اولي يا حسي طلانب

    داند: پلانتينگا دو اشكال جدي را بر مبناگرايي سنتي وارد مي

  الف) تعارض دروني

 كند مياي براي باور موجه ارائه  ؛ زيرا شاخصهاستمبناگروي سنتي گرفتار تعارضي دروني 

                                                           
1. rational noetic structure 

2  . basic beliefs 

3. self-evident 

4  . incorrigibl 



٣٣٢ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

 p مـثلاً  ةدر پذيرش يـك قضـي   sاز: شخص كه خود فاقد آن است. اين شاخصه عبارتست 

  فقط و فقط هنگامي موجه است كه:

 ١. p  برايs ًپايه باشد يا واقعا  

 ٢.s ،p  را بر اساس قضايايي كه شاهدي برايp پايه هسـتند بـا روشـي     و واقعاً اند بوده

    باور كرده باشد. ١،نقياسي، استقرايي يا استنتاج بر اساس بهترين تبيي

هـاي   خود آن در يكي از اقسام قضيهكه آيد  بالا لازم مي» اصل«يا » شاخصه«با توجه به 

پذيرش خود اين اصل فقط و فقط وقتـي موجـه اسـت كـه يـا در       يعنيموجه بگنجد. اين 

زيـرا از طرفـي اصـل فـوق در      ؛كند كدام صدق نمي . اما در هيچ٢صدق كند يا در  ١ ةگزار

كنـد كـه    د و از سـوي ديگـر پلانتينگـا بيـان مـي     گنج قضاياي پايه نمي ةيك از سه دست هيچ

دليلي قياسي يا استقرايي يا اسـتنتاج بـر اسـاس بهتـرين تبيـين از       ةمبناگرايان اصل را با ارائ

كـه طرفـداران آن در   انـد   ارائه كـرده دست نياوردند؛ بلكه اصل را از ذهنيتي  هقضاياي پايه ب

معرفتـي خـود عمـل     ةكه آنان بـه وظيف ـ بيانگر آن است موضوع اين  .اند باب معرفت داشته

   نقد خود را در دل خود واجد است. ،مبناگروي سنتي ةاند؛ در نتيجه پذيرش نظري نكرده

  موجه باورهاي بودن غيرموجه) ب

شود كه بسياري از باورهاي موجـه   پلانتينگا پذيرش مبناگروي سنتي سبب مي ةبه عقيد

هـا،   وجـود جهـان خـارج و ديگـر انسـان      ما غيرموجه باشند. قضاياي مربوط به اعلام

جهـان خـارج   « ؛»افراد ديگر وجود دارنـد «هاي مبني بر گزارش حافظه و ... مثل  گزاره

و ... با توجه بـه   »يدمدوستم را د يروزد« ؛»آينده تحت تأثير گذشته است« ؛»وجود دارد

معرفتي  ةوظيفدر بيان اين قضايا  ،ملاك مبناگروي سنتي موجه نيستند و در نتيجه افراد

پايـه هسـتند و نـه بـا      ها نه واقعاً اند. علت آن است كه اين قضيه خود را زير پا گذاشته

اند. امـا از آنجـا    دست آمده هروش قياسي، استقرايي يا استنتاج بر اساس بهترين تبيين ب

هاي معرفتي خود را زير پا گذاشته  اي وظيفه رسد در پذيرش چنين قضيه نظر نمي كه به

                                                           
1. abduction 



  ٣٣٣ از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلانتينگا پايه بودن اعتقاد به خدا 

  .داردخدشه  جايشود كه مبناگروي سنتي  يم، معلوم ميباش

  پلانتينگا جايگزين ةنظري

هـاي   پيشنهاد پلانتينگا اين است كه بايد به روش استقرايي چنين معياري براي تعيين گـزاره 

است كه ابتدا بايد اعتقادهايي را كه آشكارا پايه  چنينپايه طراحي كرد. اين روش استقرايي 

هـا   ايي را كه آشكارا پايه نيستند و همچنين شرايطي كـه در آن ايـن گـزاره   ه هستند و گزاره

شـرايط لازم و كـافي    ةهايي دربار . سپس فرضيهشوندآوري  جمع ،پايه هستند يا پايه نيستند

هـاي اعتقـادات و    ها آزمود. بايد نمونه نمونه وسيلة بهها را  ها طراحي كرد و آن فرضيه گزاره

هاي بعدي پايه و  وضوح در نمونه هاي پيشين به گردآوري كرد كه نمونهاي  گونه شرايط را به

 واقعـاً  ،وضوح موارد پيشيني نسبت به بعدي كه به چنان باشندهاي اعتقادات و شرايط  نمونه

پايه  گاه بايد فرضياتي را شكل داد كه نسبت به شرايط ضروري و كافي واقعاً پايه نباشند. آن

 (نظرنـژاد، آزمـود  هـا   گاه اين فرضيات را با ارجاع بـه آن نمونـه   بودن، ضروري باشند و آن

١٣٠ :١٣٨٢(.   

 باورهـاي  كه كند ثابت توجيه مفهوم دادن توسعه با كه كوشد مي پلانتينگا ديگر سوي از

 را اساسـي  بـي  بـاور  هر كه دهد نشان ترتيب ينه اب و برخوردارند معرفتي توجيه از نيز پايه

 ـبي گويـد  مـي  وي. آورد حساب به هپاي را آن اينكه به برسد چه ؛كرد تلقي موجه توان نمي  هن

 سـنخ  از كـه  نـه بي بـرعكس  اما. را پايه باورهاي ١اساس و كند مي توجيه را غيرپايه باورهاي

 اعتقـاد  بـه . كند مي ايجاب را پايه واقعاً باور كه است شرايطي يا ها تحال اساس است، باور

 بـه  مربـوط  باورهـاي  و حافظه به مربوط باورهاي حسي، دراكا بر مبتني باورهاي پلانتينگا

اسـاس   اند كـه بـي   از آنجا موجه ؛هاي پايه هستند گزاره از همه كه ديگران ذهني هاي تحال

 ديگـري  شرط پلانتينگا .)Alvin Plantinga and Nichola Wolterstorf, 1983, p. 79( نيستند

 يـا  انسـان  ادراكـي  قـواي  در خلل فقدان از ستا عبارت كه گذارد مي پايه باور توجيه براي

 باشـد  سانن هما به كه داند مي حجمر را شخص قواي از توصيفي وي .آنها كردن كار درست

                                                           
1  . ground 



٣٣٤ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

  .كنند عمل چنان است كرده قصد خداوند كه

 ـ  ،گيـرد  باور ديگري صورت نمـي  اتوجيه باور پايه ب ،بنابراين در ديدگاه او  ةبلكـه تجرب

ن توجه كرد ايـن  ه آاي كه بايد ب كند همچنين نكته ه آن را توجيه مياي در ميان است ك ويژه

باورهـا شـرايطي    ةشده مدعي است كه چنين نيست كه هم ـ شناسي اصلاح است كه معرفت

محسوب شوند و نيز چنين نيست كه هر ادعايي در هـر   اي دارند كه در آن شرايط باور پايه

ر شرايط خاص است كه باورهـاي غيرمعقـول و   شرايطي پايه باشد. با توجه به همين ابتنا ب

  .)١٩٣ - ١٧٤: ١٣٨١(پلانتينگا،  شوند پايه خارج مي باورهاي واقعاً ةخرافي از داير

گيرد كه با توجه بـه معيـار مبنـاگرايي     آورد و از آنها نتيجه مي پلانتينگا خود دو مثال مي

مـذكور   اتحق هستيد كه اعتقـاد م ، ولي كاملاًندسنتي، اين دو مثال جزو اعتقادات پايه نيست

  را پايه تلقي كنيد:

آشكارا معقول است كه شما تحت شرايط مناسب معتقد شويد كـه انسـاني را پـيش    «

كند، اعتقـادات و باورهـايي    انديشد، احساس مي بينيد: موجودي كه مي روي خود مي

از ميان  علاوه، واضح است كه لازم نيست شما كند. به گيرد، عمل مي دارد، تصميم مي

... اعتقاد مورد بحـث، تحـت شـرايط     ساير اعتقاداتتان، براي اين اعتقاد دليل بياوريد

». ناپـذير  بطـلان «است و نه » بديهي«اما براي شما نه  ،پايه است مذكور، اعتقادي واقعاً

ايد و دليلي هـم   همچنين ممكن است شما به ياد آوريد كه امروز صبح صبحانه خورده

  .)٦٨ :١٣٧٤(پلانتينگا، » خود نداشته باشيد ةردن به حافظبراي اعتماد نك

  خدا به اعتقاد بودن پايه باب در پلانتينگا ديدگاهمبناگرايي 
 ادعـاي  ايـن  ،كنـد  مي منعكس را شده اصلاح سنت كلامي تفكر تأثير كه پلانتينگا تفكر قلب

 اينكـه  بـدون  توانـد  يم ـ فرد يعني باشد؛ پايه واقعاً شايد خداوند به فرد اعتقاد كه است وي

 اگـر  پـس . ورزد اعتقاد او به يمعقول نحو به ؛كند براهين به منوط خداوند به را خود اعتقاد

 يـك  نـه  اسـت مبتنـي   فـرض  پـيش  يـك  بـر  پايه باورهاي باب در سنتي مبناگرايان ديدگاه

 ـ نظـر  در پايـه  باورهاي شمار در را خداوند وجود به باور توانيم مي نيز ما استدلال، . ريمبگي

 وجـود  بـه  بـاور  متـدين،  يـك  سـاخت  درست يا معقول معرفتي ساختار در يعني سخن اين

 را خـداباوري  افـراد،  ةهم ـ كـه  واقعيـت  اين از و دارد جاي پايه باورهاي ميان در خداوند،



  ٣٣٥ از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلانتينگا پايه بودن اعتقاد به خدا 

 يـا  توجيـه  بـي  خـداباوران  اعتقادات كه شود نمي نتيجه لزوماً پذيرند، نمي پايه اصل عنوان به

  .است ناحق

شده در صدد است كه نشان دهد براي اعتقاد به خداونـد،   شناسي اصلاح راين معرفتبناب

 ـة شد شرايط شناخت  ه اسـت بسياري وجود دارد كه در آن شرايط باور به وجود خداوند پاي

طرح و تدبير  چنانفرد خداباور بينديشد كه خداوند مردمان را  شايد .)١٠٢: ١٣٨١(ويرنگا، 

باور بياورند و اين خداوند است كه مردم را به قبـول اعتقـاد بـه    ده است كه به وجود او كر

عنوان يك  . اين اعتقاد بهخواهد بودصورت چنين باوري موجه  وي سوق داده است. در اين

تـري توجيـه    عقايد بنيـادي  ةاساس هيچ مجموع اي مبنايي باشد كه بر عقيده شايداصل پايه 

   .)٤٣٣: فروتاليا( نشده است

شـده از   اي از متفكران وابسته بـه كليسـاي اصـلاح    ا تمسك به آراي پارهپلانتينگا ب

شود  اي يافت مي باورهاي نمونه ،دينداران ةد كه در جامعكن بيان مي ١جمله جان كالوين

يك فـرد   شايد. براي مثال شود محسوب مي اي كدام، در شرايط خاص، باور پايه كه هر

خداونـد بـا او سـخن    «احساس كنـد كـه    اًكتاب مقدس، عميق ةمتدين در هنگام مطالع

دانـد، معتقـد شـود كـه      آميز مـي  كاري كه آن را شرارتدادن يا پس از انجام » گويد مي

و پس از اعتراف به گنـاه و اينكـه گنـاهش او را از    » خداوند از كار او ناخرسند است«

». رزيده اسـت خداوند گناه او را آم«يابد كه  خدا غافل كرده است، توبه كند و اعتقاد مي

بـا برخـي    ةشناسي، احساس خطـر، مواجه ـ  بنابراين، شرايط فراواني همچون گناه، حق

هـايي   گـزاره چنـين  ن به اهاي عالم و ... وجود دارند كه چون محقق شوند، متدين پديده

اگرچـه   .)٢١ - ٢٠ :١٣٨٤يابنـد (پلانتينگـا،    نحو معقول اعتقـاد مـي   صورت پايه و به به

و نيازمنـد   يكند كه پديدارشناسي شرايط يادشده كار بسيار دشوار ميپلانتينگا اعتراف 

تواننـد در   كه باورهـايي از ايـن دسـت مـي     داند ميم اما مسلّ ،است اي پژوهش گسترده

   برخي شرايط، باورهاي پايه باشند.

 در كـه  اسـت  فردي ديني هاي تجربه همان خدا به اعتقاد اساس پلانتينگا نظر به بنابراين

                                                           
1. Jean Calvin 
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 حـدي  تـا  پلانتينگـا  ديدگاه. كند مي تجربه را خداوند تصرفات و حضور شخص آنها خلال

 بايـد  را الهي وجود كه انديشد نمي چنين وي اما است؛ ديني ةتجرب مدافعان ديدگاه به شبيه

 واقعيـت  خدا از ما تجارب است معتقد بلكه ؛كنيم استنتاج تجربه بر مبتني استدلال روش به

 مـا  بـاور  و تجـارب  اين ميان خاصية رابط اينكه بدون ،نهد مي ما تياراخ در واسطه بي را او

 در را مـا  پيرامـون  مـادي  موضـوعات  حسـي  ةتجرب كه طوري همان دقيقاً. باشد داشته وجود

 فـرد  در خـدا  بـه  اعتقـاد  كـه  شـوند  مـي  موجـب  خـاص  شرايط اين و گذارد مي ناختيارما

 او كـه  اسـت  الوهي حس داراي انسان دارد كه اعتقاد پلانتينگا ترتيب ينه اب. شود برانگيخته

  .  دكن مي آشنا خدا با را

  وارد بر پلانتينگا هايانتقاد

  بزرگ تنبل كدو انتقاد) الف

 اعتقاد، اين. گردد بازمي هالووين جشن در تنبل كدو سال هر كه معتقدند انمسيحي از برخي

 اگـر  كـه  اسـت  مطلـب  يـن ا بيـانگر  بزرگ تنبل كدو اشكال. است يدروغين امر به اعتقادي

 ـ كـه  را اي گـزاره  واندت مي شخصي هر نشود، ارائه پايه هاي گزاره براي ملاكي  اعتقـاد  نه آب

 .بداند پايه اي گزاره را بزرگ تنبل كدو بازگشت جمله ازو  دارد

 واقعـاً  خاصي باورهاي خاصي، شرايط در كه دهد مي پاسخ چنين انتقاد اين به پلانتينگا 

 شـناس  معرفـت  بنابراين. نباشند پايه واقعاً ديگري اوضاع در باورها همانيد شا. هستند پايه

 اسـت  پايه واقعاً شرايطي هر در اعتقادي هر كه شود مي عقيده اين به ملتزم نه انديش اصلاح

  .  خواهد بود پايه واقعاً شرايط آن در كه دارد وجود شرايطي باوري هر براي اينكه به نه و

 پايـه،  باورهـاي  ةكننـد  توجيـه  عنـوان  بـه  اسـاس  نام به معياري ةارائ با پلانتينگا واقع در

. بمانـد  محفـوظ  هاييانتقاد چنين از تا شود مي قائل نامعقول و معقول باورهاي بين تمايزي

 قـواي  عملكرد صحت به ،مختلف شرايط در انسان هاي ادراك كردن مشروط با او همچنين

 بـرايش  تـوهم  اثـر  بـر  كهرا  رواني بيمار فرد باور هر مثلاً كه ماند مي برحذر اين از ادراكي

  .رسد مي نظر به كننده قانع پلانتينگا پاسخ بنابراين. بنامد پايه كند، مي جلوه واقعي



  ٣٣٧ از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلانتينگا پايه بودن اعتقاد به خدا 

  هوك ون نقد) ب

 ،كنـيم  تلقـي  پايـه  را» دارد وجود خداوند« ةگزار اگر حتي ١هوك ون. ام. جي ةعقيد به

 بنـابراين . كـرد  معرفـت  ادعاي آن ةدربار نتيجه رد و است صادقكه  گرفت نتيجه توان نمي

 كه كند تصديق و موافقت مبناگرايي ضوابط و معيارها با بايد يا انديش اصلاح شناس معرفت

 ولـي . كنـد  مـي  ممكن را علم كهارائه كند  تري ضعيف معيارهاي يا نداريم زيادي معرفت ما

 :١٣٧٩ هـوك،  ون( واهـد كـرد  خ دعوت معرفتي گروي نسبي نوعي به را ما اخير صورت در

 شده اصلاح شناسي معرفت دانستن نزديك و هوك ون اشكال كه اعتقاد دارد پلانتينگا. )١٦١

 فـرض  پـيش  آن. داشت جاي هوك ون ذهن در كه است فرضي پيش از ناشي گروي نسبي با

 يبـرا  را آن بتـوان  كه كرد معرفت ادعاي اي گزاره مورد در توان مي وقتي فقط كه است اين

  . كرد اثبات ديگر افراد ةهم

 بلكـه  ،نيست فوق ةگزار ةدربار معرفت ي»ادعا« تنها هوك ون منظور كه رسد مي نظر به

 بنـابراين . اسـت  معرفـت  كهشود  مي محسوب كمال و نبه ارزش داردج آن از معرفت خود

 ايبـر  حتـي  را آن توانـد  نمـي  ،اسـت  صـادق  مذكور ةگزار كه نداده نشان وقتي تا پلانتينگا

 دنبال به ،است موحد خود كه وجودي با پلانتينگا اساساً شايد هرچند. بداند معرفت خويش

 تـوان  مـي  كـه  شاهدي. آن دانستن صادق نه باشد خدا وجود به اعتقاد دانستن عقلاني اثبات

 و خـدا  اثبـات  مشـهور  هـاي  نابره دقيق بررسي با وي كه است اين كرد اقامه زمينه اين در

  .داند نمي تمام را كدام هيچ نهايت در ،آنها تكميل براي تلاش حتي

  علامه طباطبايي ةمبناگرايي در فلسف

اصـول فلسـفه و   «اي از كتاب خود تحت عنـوان   ملاحظه شايانعلامه طباطبايي بخش 

شناسي اختصاص داده و آنها را قبل از طـرح بسـياري از    را به شناخت »روش رئاليسم

مسـائل   ةد، ارائ ـشـو معرفت تبيين ن ةزيرا تا نظري ؛است مسائل اصيل فلسفي ارائه كرده

مفيد نخواهد بود. روش علامه » خدا وجود دارد« ةگزار ةفلسفي و از جمله بحث دربار

                                                           
1  . Jay M. Van Hook 
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   شناسي، عقلاني و تحليلي است. معرفت ةدر حوز

بـا يكـديگر در    هـا  ايشان با بررسي معلومات تصديقي فراوان و ضرورت ارتبـاط ادراك 

، معتقد شده است كه تا ثبوت بديهي و بين بالذات بودن برخي باورها را بـه  ساختار معرفتي

كنـد كـه محـال بـودن      بسياري از مسائل را حل كرد. وي بيـان مـي  توان  نميانجام نرسانيم، 

تـرين دليـل اسـت بـر وجـود باورهـاي        علـل تصـديقي مهـم    ةفرض عدم تناهي در سلسل

ورهاي تصديقي نظري (باواسطه) بايـد در جـايي   زيرا تمام با هي هستند،كه بدي اي واسطه بي

ديگر، موجه يا بديهي اولي  يو به تصديقي ختم يابند كه بدون نياز به تصديق شوندمتوقف 

 ١٠١ :١٣٧١ ،مطهـري گاه معرفت بشري شكل نخواهدگرفت ( صورت هيچ باشد؛ در غير اين

- ١٠٩(.   

 ـ  از اينجا روشن مي  . زيـرا  سـت شناسـي مبناگرا  تشود كه علامه طباطبايي از نظـر معرف

قضاياي بديهي بـه اسـتدلال   براي كند كه  ها را به دو قسم بديهي و نظري تقسيم مي تصديق

ترتيـب   ينه اشوند. ب نيست و قضاياي نظري از طريق قضاياي بديهي يقيني مي نيازيآوردن 

تـوان گفـت    ساختار معرفتي علامه با مبناگرايي سنتي تشابه و همخواني دارد. بنـابراين مـي  

 پـذير  با قضاياي پايه در مبنـاگرايي سـنتي تطبيـق    ،مفهوم قضاياي بديهي در حكمت متعاليه

  است. 

تـوان بـدون نيـاز بـه      براي روشن شدن اينكه كدام دسـته از قضـايا پايـه هسـتند و مـي     

اسـتفاده كـرد،   » خـدا وجـود دارد  « ةانتاج ديگر قضايا و از جمله گزار براياز آنها  ،استدلال

بيـان و سـپس مشـخص    را رونـد   كار مي هعنوان مبادي ب ا اقسام قضايايي كه در برهان بهابتد

  دليل بر وجود خدا از كدام قسم بهره گرفته است. ةكنيم كه علامه طباطبايي در اقام مي

  يقينيات

رود. شرط اصلي قياسات برهاني، يقينـي بـودن    شمار مي يقين تنها راه معرفت حقيقي به

  شوند:   دسته قسمت مي ششكلي به  يآن است. يقينيات در تقسيممواد و مقدمات 

در اوليات صرف تصور اجزاي قضيه، در حكم به وجوب و تصديق و يقـين   اوليات:. ١

سـينا،   (ابـن  كنـد  به آن، بدون نياز به حد وسط و علتي از خارج يا اقامة برهـان كفايـت مـي   



  ٣٣٩ از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلانتينگا پايه بودن اعتقاد به خدا 

و  كنـد محمول براي موضوع را ثابـت  ) نه از بيرون سببي احتياج است تا ثبوت ١٢١ :١٣٦٤

 ةترتيب تنها قضـي  ينه ا. بهستنه در ذهن همراه با موضوع و محمول سببي براي اثبات آن 

شود. امـا ديگـر    الاوائل نيز ناميده مي يالمبادي يا اول اولي، امتناع اجتماع نقيضين است كه مبدأ

  .)٢٧٤ - ٢٧٠: ١٣٨٦ (طباطبايي، يستندقضايا حتي امتناع ارتفاع نقيضين در رديف اين قضيه ن

موضـوع در   يهستند كه ثبوت محمول بـرا  يروشن يايقضا يفطر يايقضا فطريات: .٢

شدت روشني و بداهت برخي از قضاياي فطري موجب شده است  .است يلدل يازمندن ،آنها

اوليات شمرده شـوند. امـا بـا تأمـل عقلـي مشـخص        ةزمر درتا بسياري از قضاياي فطري 

اوليـات   ةزمـر  درقضاياي فطري كه  ةكه امكان استدلال بر آنها وجود دارد. از جملشود  مي

اند، بطلان دور، ضروري بودن ثبوت هر شيئي براي خود، محال بودن سلب هر  شمرده شده

هـاي فـوق را    تمـام مثـال   تر بودن كل از جـزء اسـت.   شيئي از نفس خود و همچنين بزرگ

 جـوادي آملـي،  امتناع اجتمـاع نقيضـين بازگردانـد (    ةقضيهاي مستقيمي به  توان با قياس مي

٢٠٩ :١٣٧٢(.  

تـا انسـان آتـش را     ، دليل خـارجي، حسـي اسـت. مـثلاً    محسوساتدر  :. محسوسات٣

كند. البته محصول حس هميشه مفرد اسـت و   احساس نكند، يقين به گرم بودن آن پيدا نمي

وف بـه خطـا يـا صـواب     هرگز كـار وي موص ـ  يست، پسدار تصديق ن گاه حس عهده هيچ

همـان مبـدأ عـدم تنـاقض      شـود،  مييقين به محسوسات  ةكلي كه واسط اي . قضيهشود نمي

  .استي يهمواره جز ،اند شكيل شدهتقياساتي كه از مقدمات حسي  ةاست. نتيج

: براي ثبوت يقيني محمول براي موضوع در قضاياي تجربـي، دو امـر نيـاز    تجربيات .٤

 ي، قياس ـخواهد بودار مشاهده است. امر دومي كه در تجربيات نياز . امر اول تكرخواهد بود

از  ،است كه پس از تكرار مشاهده در موارد كثيـره  چنينخفي است. تشكيل آن قياس خفي 

دليـل اكثـري بـودن آن اتفـاقي      شـده بـه   شود كه اين امر مشاهده اين كبراي كلي استفاده مي

آيد برخلاف محسوسات، كلي و دائمي اسـت.   دست مي هاي كه از اين قياس ب . نتيجهيستن

 توان از تجربه يقين حاصل كرد (جوادي آملي، هرگز نمي ،اگر اين قياس وجود نداشته باشد

٢١٧ :١٣٧٢(.  
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متواترات: متواترات قضايايي يقيني هستند كه به تكرر سماع و قياس خفـي حاصـل   . ٥

تـواتر   ةقياسي باشد كه هم اسـتحال  شود بايد همراه با شده باشند. تكرار خبري كه شنيده مي

آن را رد  ةو هم همراه با قياسي باشد كه احتمال اشتباه گويند كندبر كذب مخبران را اثبات 

. گرچه امور متواتر از قبيل اصل وجود پيامبر براي كسي كه آن حضرت را نديده است، كند

و  شوند محسوب مي ظرياموري يقيني هستند، از يك طرف نيازمند به استدلال و در واقع ن

  دهند.   ميقياس را تشكيل  ةي بودن فقط يكي از دو مقدميدليل جز از طرف ديگر به

متوقـف بـر حـس بـاطن      ،قضايايي هستند كه تصديق به آنهـا  وجدانيات: وجدانيات .٦

  .)٢٧٤ - ٢٧٠: ١٣٨٦ ،(طباطبايي ترسم مي من: اينكه به تصديق. مانند است

بلكـه   ،شود كه تنهـا قضـايايي كـه نظـري نيسـتند      روشن مي ،با توجه به اقسام يقينيات

و  ندنياز از دليل طور كه گفته شد اوليات بي زيرا همان هستند،اوليات و وجدانيات  ،اند بديهي

 ـ مفاد وجدانيات را نيز نمي دارد و  يشخص ـ ةتوان با استدلال براي غير اثبات كرد؛ بلكه جنب

منحصـر   ةكه قضي(اجتماع نقيضين  ةاستحال ةاولي ة. پس جز قضياستخود فرد بديهي  يبرا

عنوان مبادي قياسات برهاني در نظـر   و وجدانيات، ديگر قضايا كه به )فرد از اوليات است به

. دليل فطريات همراه خود قضاياي فطـري  پذيرند شوند، در واقع نظري و استدلال گرفته مي

فهمد و در فهم آنها  مفاهيم را ميبرخي از  يذهن بشر با اندك توجه در ذهن موجود است.

حسيات، تجربيات، متواترات و حدسـيات كـه دليلشـان خـارج از      نيازمند فراگيري نيست.

. البته با تسامح و از آنجا كه ايـن قضـايا زودتـر از سـاير قضـايا      نيازمندند، به دليل ستآنها

ه طباطبـايي در  همـين دليـل علام ـ   شوند. بـه  بديهي يا غيركسبي خوانده مي ،شوند روشن مي

تشريح انحصار معرفت به يقين، عامل يقيني بودن معرفت حصولي را اصـل امتنـاع تنـاقض    

شود. در معرفت يقينـي بايـد بـه     چرا كه يقين معرفتي است كه مانع نقيض مي ،شمارد برمي

ين دليل از اقسام ظن هستند كـه  ه اامتناع نقيض آن هم علم داشته باشيم و علوم غيريقيني ب

  شوند. نقيض نمي مانع

فرقي كه بديهيات با نظريات دارند اين اسـت كـه نظريـات بـراي دريافـت مـاده و       «

هستند، ولي بديهيات ماده و صورت را از خود دارند، چنانكه  صورت، مستمند ديگران

در طبيعت هر تركيب مفروض مستمند آخرين مادة تحليلي بوده، ولي ماده، ديگر ماده 



  ٣٤١ از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلانتينگا پايه بودن اعتقاد به خدا 

اده است. پس سنخ احتياج هر قضيه به قضية استحالة اجتماع و خواهد بلكه خود م نمي

ارتفاع نقيضين (اول الاوائل به اصطلاح فلسفه) غير از سنخ احتيـاج نظـري و بـديهي    

 ،طوري كه از اين بيان روشن اسـت   ... همان باشد، كه احتياج مادي و صوري است مي

ه از مـاده اسـت و يـا در تولـد     كند، يا در تولد ماد توقفي كه نظري به بديهي پيدا مي

صورت از صورت و دخل به توقف حكم به يك حكم ديگر ندارد و آنچه گفتـه شـد   

باشـد، مـراد از آن    كه همة قضايا به قضية امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين متوقف مـي 

 – ١٢٣ :١٣٧١ (طباطبـايي،  ...» توقف علم و حكم است، نه توقـف مـادي و صـوري   

١٢٥(.  

) ٥١ - ٥٠ :١٣٧٢(سـهروردي،   هاي بديهي فطـري هسـتند   شود كه گزاره يمگاهي گفته 

انـدك   بـا ادراك رسيد، برخـي مفـاهيم را    ةمنظور اين است كه ذهن بشر همين كه به مرحل

فهمد و در فهم آنها نيازمند به فراگيري نيست. بايد دقت شود كه معنـاي فطـري    مي يتوجه

گونه از علوم حصـولي، همـراه بشـر آفريـده      اينبودن قضاياي بديهي يا اولي، آن نيست كه 

 ،بـه تحصـيل   ،گونـه از قضـاياي اولـي    اند. شايد منشأ اين خلط آن باشد كه نه تنها اين شده

ندارند، بلكه مفاهيمي چون ضـرورت امتنـاع و ماننـد آن را هرگـز     نيازي تجربه و مانند آن 

جودي باشد، هرچند تجربـه  دست آورد. چون شيء مفروض اگر و هتوان از راه تجربه ب نمي

توان اثبات وجود آن را دارد، هرگز قدرت اثبات ضرورت آن را ندارد و اگر شيء مفروض 

  راه ندارد.  مانند اجتماع دو نقيض، تجربه در آن اصلاً ،عدمي باشد

  پايه بودن اعتقاد به خداوند از ديدگاه علامه طباطبايي

هـم بـا    انسان. است حضوري و حصولي معرفت قسم دو از متشكل عقلي حصر به معرفت

او  تواند يل شود و هم با معرفت حضوري مئامكان دارد به شناخت خدا نا يمعرفت حصول

  را شهود كند.  

  معرفت حصولي الف)

  گويد:   مي »اصول فلسفه و روش رئاليسم«علامه طباطبايي در 

نـابودي   پـذيرد و  هرگز نفي نمـي  ،واقعيت هستي كه در ثبوت وي هيچ شك نداريم«

هيچ قيد و شرطي واقعيت هستي است و  عبارت ديگر، واقعيت هستي بي دارد. به برنمي
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شود و چون جهان گـذران و هـر جـزء از اجـزاي      با هيچ قيد و شرطي لاواقعيت نمي

ناپذير نيست. بلكه با آن واقعيـت،   پس عين همان واقعيت نفي ،پذيرد جهان نفي را مي

 ـ    ي بهرهآن از هست دار و بي واقعيت كـه   ااي نداشته و منفي است. البته نـه بـه ايـن معن

اي از واقعيت جدا شده و بـه   واقعيت با اشيا يكي شود و يا در آنها نفوذ كند و يا پاره

باشند  بلكه مانند نور كه اجسام تاريك با وي روشن و بي وي تاريك مي ؛اشيا بپيوندد

عبـارت   لي از قصـور نيسـت. و بـه   در بيان مقصود خا ،و در عين حال همين مثال نور

دار و بـي او   جهان با او واقعيت يديگر، او خودش عين واقعيت است و جهان و اجزا

  .)٩٨٣ :١٣٧١ مطهري،» (باشند هيچ و پوچ مي

واقعيـت  «توان دو نكته را اسـتنتاج كـرد. اول اينكـه ايشـان بـا تعبيـر        از بيان علامه مي 

كه اعتقـاد   اند نشان داده )كه مفهومي بديهي است(براي روشن كردن مفهوم خداوند » هستي

توان نتيجه گرفت كـه   ترتيب مي ينه امقدمات استدلالي ثابت است و ب ةبه خدا بدون واسط

اي را مطـرح   و از آنجا كه بـا تبيـين تصـور خـدا قضـيه      استپايه » خدا وجود دارد« ةگزار

اي اولـي و در   قضـيه  پـس  ،شـود  كند كه تصديق آن با صرف تصور موضوع حاصل مـي  مي

. بايد دقت كرد كه متكي نبودن به مبادي تصديقي، بـا اعتمـاد بـه برخـي     استنتيجه بديهي 

ديگر اينكه اين بيان با ظرافت و لطافت تمام انكـار خـدا    ةمبادي تصوري منافات ندارد. نكت

م واقعيـت  طور كه عقل سلي زيرا همان ،رساند د و انسان را به يقين ميكن يرا نيز غيرممكن م

نيست. توضيح اينكه  شدني ناپذير به طريق اولي انكار واقعيت نفي ،كند پذير را انكار نمي نفي

 ةپـذير جهـان، اضـاف    شود كه از ديدگاه علامه طباطبايي واقعيـت نفـي   از بيان بالا معلوم مي

 طـرف پذير) بدون  اشراقي (واقعيت نفي ةناپذير است. امكان ندارد اضاف اشراقي واقعيت نفي

ترتيب انكار خدا مستلزم انكار واقعيت و در نتيجـه   ينه اناپذير) باشد. ب اضافه (واقعيت نفي

  باطل است.

بلكـه اصـل    ،بـديهي اولـي خواهـد بـود    » خدا وجود دارد« ةبر اين اساس، نه تنها گزار

معنـاي مطلـق آن كـه بـا وجـود       نحوي به پذيرش واقعيت به جمع دو نقيض نيز به ةاستحال

درسـتي درك   چرا كه ابتدا بايد واقعيت را به خواهد بود،ا واجب يكي است، محتاج مطلق ي

 ـ   ترتيـب   يـن ه اكرد تا پس از آن نتيجه گرفت كه واقعيت با لاواقعيت جمع نخواهـد شـد. ب



  ٣٤٣ از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلانتينگا پايه بودن اعتقاد به خدا 

اشياي خارجي و ذهني است. او نـه تنهـا    ةفهمد آن خداي عيني نامحدود مبدأ هم انسان مي

 اسـت كه معقـول   شود محسوب مينخستين موجود معرفتي  اولين موجود عيني است، بلكه

  نه مجهول.

  گويد: خود بر اسفار مي ةعلامه طباطبايي در تعليق

شعورها را  ذي ةكنيم و هم آن سفسطه را دفع مي ةواسط اين همان واقعيتي است كه به« 

لان پذيرد تا آنجا كه فرض بط يابيم و ذات آن بطلان و رفع نمي به اثبات آن مضطر مي

... چنانچه سوفسطي اشيا را موهوم ببيند يـا   مستلزم اثبات و وضع آن است ،و رفع آن

 موهـوم اسـت و واقعيـت واقعـاً     پس در نزد او اشيا واقعـاً  ،در واقعيت آن شك كند

اثبات شده است و هنگامي  ،شود مشكوك است. يعني اينكه از همان حيثي كه رفع مي

پس آن واجب بالذات است. پـس در   ،كند بول نميكه اصل واقعيت عدم و بطلان را ق

در واقعيتشان بـه   ،ي كه واقعيتي دارندياينجا واقعيت واجب بالذاتي وجود دارد و اشيا

  .)١٤ : ١٣٨٩(صدرالدين شيرازي، » آن فقير هستند. و وجود به آن قائم است

  گيرد كه و نتيجه مي

اصل وجود واجب بالـذات بـراي   شود كه  كننده روشن مي ملأو از اينجا براي فرد ت« 

» باشـند  آن در واقـع، تنبيـه و تـذكر مـي     ةكننـد  انسان ضروري است و براهين ثابـت 

  .)١٥ : ١٣٨٩(صدرالدين شيرازي، 

  ب) معرفت حضوري

كـه منقـول از توحيـد صـدوق      (ع)ايشان در رسالة الولاية در ذيل روايتي از امام صادق

: ١٣٦٠(طباطبـايي،   دانـد  خداوند سبحان مـي را صريح در نفي واسطه در معرفت  است، آن

   به شرح زير است: (ع)روايت امام صادق .)٤٦

»  ِشـْركم و اب و     و منْ زعم أَنَّه يعرفِ اللَّه بحجاب أوَ بصِورةٍ أوَ بمثال فَهـ أَنَّ الْحجـ لـ

دحوم داحو وا هإِنَّم و ةَ غَيرُهورالص ثَالَ وبغيـره    الْم رَفـَهع ه  ؟فَكيَف يوحد منْ زعم أَنَّـ

 غَيرَه رِفا يعإِنَّم رِفُهيع فلََيس بِه رِفْهيع نْ لَمفَم بِاللَّه رَفَهنْ عم اللَّه رَفا عإِنَّم...  ِركلَا يد

رِفَةُ اللَّهعم كرلَا تُد و خلُْوقٌ شَيئاً إِلَّا بِاللَّهم ١٦: ١٣٦٦ (مجلسي،» إِلَّا بِاللَّه(.  

شناسد، مشـرك اسـت.    هر كس خيال كند كه خدا را با حجاب يا صورت يا مثال مي«

چون قائل به دوئيت شده است، يكي خداست، يكي نيـز حجـاب و صـورت و مثـال     
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تواند بر توحيد خدا  است كه مغاير با خداست. چنين شخصي با اثبات غير، ديگر نمي

شد. كسي كه خدا را به خدا نشناخته باشد، خدا را نشناخته است، غير خـدا را  گواه با

كند الا با خدا و شناخت خدا جز با خـدا   مخلوق چيزي را درك نمي ... شناخته است

  . »شود حاصل نمي

خـدا بـه    بهمخلوق با علم  كهالبته بايد دقت شود اينكه در پايان روايت بيان شده است 

با علم به شيء، علم بـه   كه ندارد امكانبا صدر روايت كه فرمود  يابد، مي معرفتهمه چيز 

شـود، ولـي در ذيـل     غير پيدا كرد، منافات ندارد. در ابتداي روايت، علم حصولي نفـي مـي  

  .استعلم حضوري  مراد ،روايت

مدلول اين اخبار ايـن  «اند:  اي بر بحار در ذيل اين روايت شريف فرموده علامه درحاشيه

خداوند به ذات خود معروف است و هر چه غيرخدا، به خدا شناخته شده اسـت؛   است كه

شوند و االله  بر خلاف آنچه كه مشهور است كه اشيا به ذات و صفات و افعالشان شناخته مي

    .»شود تعالي به اشيا شناخته مي

م بر امتناع اينكـه معرفـت غيرخـدا مسـتلز     ياستمداد از مفهوم بساطت ذات اله باايشان 

  آورد:   برهان عقلي مي ،معرفت به خدا شود

پس ممتنع است كه علم به چيزى، عين علـم بـه چيـز     ،علم عين معلوم بالذات است«

صورت دو امر متباين، امر واحـدى   باشد؛ چرا كه در اين ،ديگرى كه مباين با آن است

يـز  پس مستلزم علم به چيزى، علـم بـه چ   باشد. شود و اين خلف است و محال مى مى

شود و از آنجا كه ايـن دو، دو چيـز فـرض     ديگر بودن، موجب اتحاد بين دو چيز مى

اند، پس در آن دو، يك جهت اتحاد و يك جهت اختلاف وجود خواهـد داشـت.    شده

بسيط الذات  ،پس هر كدام از آنها، مركب از دو جهت خواهد بود و حق واحدى است

متنع است كه با چيـز ديگـرى شـناخته    گونه تركيبى در او وجود ندارد؛ پس م كه هيچ

   .)٤٧ - ٤٦ :١٣٦٠(طباطبايي، » شود

  گيري نتيجه

در اين مقاله بيان شد كـه پلانتينگـا پـس از وارد دانسـتن دو اشـكال بـر مبنـاگروي سـنتي         

با پذيرش مبناگروي سنتي بسـياري از باورهـاي    .٢ ؛مبناگروي سنتي تعارض دروني دارد.١(



  ٣٤٥ از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلانتينگا پايه بودن اعتقاد به خدا 

 طور كه ظاهراً غيرموجه خواهند بود) بر اين نظر است كه همان ،دانيم ما كه آنها را موجه مي

توان بـاور   است، پس مي ي مبتنيفرض بر پيش ،ديدگاه مبناگرايان سنتي در باب باورهاي پايه

 - به وجود خداوند را نيز در شمار باورهاي پايه در نظر گرفت. در ساختار معرفتي درسـت 

صـورت   داوند، در ميان باورهاي پايه جاي دارد. در اينساخت يك متدين، باور به وجود خ

باور به وجود خدا موجه خواهد بود. پلانتينگـا بـه انتقـاد كـدو تنبـل بـزرگ كـه مخالفـان         

شـناس   دهـد كـه آنچـه معرفـت     پاسـخ مـي   ،انـد  شده به او وارد كرده شناسي اصلاح معرفت

 ،ست كـه در آن شـرايط  هادي زي ةشد انديش اعتقاد دارد اين است كه شرايط شناخته اصلاح

. اما نبايد تصور شود كه او ملتـزم بـه ايـن عقيـده     خواهد بودپايه  باور به خدا، باوري واقعاً

  پايه است. شود كه هر اعتقادي در هر شرايطي واقعاً مي

حكمـت   علامه طباطبايي از طرفي در حكمت نظـري و معرفـت حصـولي و خصوصـاً    

كند كه تصـور   روشن مي عنوان تصور خدا اولاً به» ت هستيواقعي«متعاليه با توضيح و تبيين 

و با تحليـل   خواهد بودسازد كه تصديق او نيز بديهي اولي  مبرهن مي او بديهي است و ثانياً

عقايد موحدان است، بلكه اصـلي   ةدهد كه اعتقاد به خدا نه تنها شالود مفهوم خدا، نشان مي

حكمت عملي و معرفت حضوري، شـناخت  . از طرف ديگر در هم هستاز اصول فلسفي 

كند كه در باب معرفت خدا هر  ترتيب اثبات مي ينه اداند و ب واسطه مي بيخدا را مستقيم و 

گـرا و   و همزمان قلـب و فكـر ايمـان    نددو طريق حصولي و حضوري يقيني و ترديدناپذير

  .هستندگرا را مرهم  عقل

ت تشابه و تفـارق نظراتشـان را مطـرح    اين دو متفكر، جها هايبين نظر ةدر مقام مقايس

» خدا وجود دارد«دانند. پلانتينگا  نياز از دليل مي ايشان اعتقاد به خدا را بي يكنيم. هر دو مي

حساب  اي به هاي پايه هآورد و آن را از گزار شمار مي نه بههاي مستغني از بي گزاره ةرا از جمل

» ناپـذير  واقعيت نفي«نيز با تبيين تصور خدا و اساس نيستند. علامه طباطبايي  آورد كه بي مي

ايـن  كند. با وجود  دانستن او بدون چيدن صغري و كبري و استدلال متعارف او را ثابت مي

هرچنـد   ،پندارنـد  گرايان، برهان را منافي ايمان نمي اي از ايمان ايشان برخلاف عده يهر دو

داننـد. آلـوين پلانتينگـا و علامـه      نمـي كـافي  اكتفا به مفاهيم ذهني را براي اعتقاد بـه خـدا   

پندارندكه كـار آنهـا    و نه اثباتي مي طباطبايي استدلال بر وجود خداوند را داراي شأن تنبيهي
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رسـد كـه    ينظـر م ـ  كنندگي. بـه  زدايي و كشف حقيقت عيني است و نه اثبات حداكثر غفلت

 ـ ميشرايطي را كه پلانتينگا در آن فرد خداباور را در اعتقادش موجه  كـه   يداند با شهود قلب

مطـابق   ،داننـد  معرفت خدا مي يبرا يا مسلمان آن را وسيله ةعلامه طباطبايي و ساير فلاسف

معرفتـي دارد   يشد از ديد پلانتينگا گناه اثرات منف ـ يا اشاره طور كه تلويحاً باشد. زيرا همان

بـا نفـس و   شود و از طرف ديگر محال است كـه بـدون جهـاد     و موجب غفلت از خدا مي

  رسيد. يتزكيه، به علم حضور

داند. بلكه آن را  تفاوت آراي آنها در اين است كه پلانتينگا اعتقاد به خدا را بديهي نمي 

توانـد معيـار مشـخص     داند. پلانتينگا نمـي  تنها در شرايط خاص براي فرد خداباور، پايه مي

خـدا  « ةدهـد كـه از طرفـي گـزار     هاي پايه ارائه جامع و مانعي را حتي با استقرا براي گزاره

فاسدي را دربر نگيـرد. او در واقـع بـا     ةرا شامل شود و از طرف ديگر هر قضي» وجود دارد

شده را استقرا كنـد.   شناخته ةتواند اساس باورهاي پاي معرفي ملاكي تحت عنوان اساس، مي

ه پـردازد و از بحـث صـدق دور اسـت. در نتيج ـ     وي در نهايت فقط به بحـث توجيـه مـي   

زيـرا معرفـت (بـاور صـادق      ؛تواند ادعا كند كه حتي خداباوران، به خدا معرفت دارنـد  نمي

حده نيـز   مگر اينكه بر صدق آن استدلالي علي ،شود موجه) با صرف باور موجه حاصل نمي

تنهـا   نـه  ،عنـوان اصـلي فلسـفي    فوق به ةد. اما در مقابل، علامه طباطبايي با اثبات گزارنبياور

كنـد و در پرتـو    مـي  پـذير  ر، فراتر از آن براي هر فرد ديگري نيز آن را تصديقبراي خداباو

 ـ صدق آن، مي ترتيـب نـه تنهـا معرفـت حصـولي       يـن ه اتوان ادعاي معرفت به آن را كرد. ب

 همن را امخالف ةادلتوان  ميد و بالاتر اينكه شو آيد بلكه يقين به آن نيز ممكن مي دست مي هب

تعـالي   عنوان اشـراق واقعيـت مطلـق بـاري     مستلزم انكار واقعيت به زيرا انكار خدا ،رد كرد

    شود. مي

   



  ٣٤٧ از ديدگاه علامه طباطبايي و آلوين پلانتينگا پايه بودن اعتقاد به خدا 

  

 نابعم

 محمـد : تهـران  ،الضلالات بحر في الغرق من النجاة .)١٣٦٤( عبـداالله  بن حسين سينا، ابن .١

   پژوه دانش تقي

 ةهـاي فلسـف   الگوهاي خـداباوري در دوران معاصـر و ظرفيـت   « .)١٣٩٠( اكبري، رضا .٢

  ١ ش ،عاصر، سال دوم بهار و تابستان، حكمت م»اسلامي

احمـد نراقـي، ابـراهيم     پايـه اسـت؟،   آيا اعتقاد به خدا واقعاً .)١٣٧٤پلانتينگا، آلـوين (  .٣

  : صراطتهرانسلطاني، 

 ةمهر، قم: مؤسس محمد سعيدي دين خدا، اختيار و شر، ةفلسف .)١٣٨٤( پلانتينگا، آلوين .٤

  فرهنگي طه 

  تهران: اشراق  ي،، بهناز صفري ميان رشيدايمانعقل و  .)١٣٨١( پلانتينگا، آلوين .٥

رحمتي، تهـران: دفتـر پـژوهش و     الله، انشاءادين در قرن بيستم ةفلسفتاليا فرو، چارلز،  .٦

  نشر سهروردي

  ، قم: مركز نشر فرهنگي رجاءشناسي در قرآن شناخت .)١٣٧٢( جوادي آملي، عبداالله .٧

ن ضـيائي تربتـي، تهـران،    ، حسيشرح حكمت اشراق .)١٣٧٢( الدين سهروردي، شهاب .٨

 پژوهشگاه

، الأربعـة  يـة الأسـفار العقل  يف يةالحكمة المتعال.). قه.١٣٨٩( , محمديرازيش ينصدرالد .٩

  .٦ي، ج مكتبه المصطفوقم: 

، تهـران: قسـم الدراسـات    الولايـة  رسـالة  .)ق.. ه١٣٦٠(حسين  محمد سيد طباطبايي، .١٠

  الاسلاميه 

آموزشي و پژوهشـي   ةسسؤ،قم: م الحكمةنهاية  .)١٣٨٦( طباطبايي، سيد محمد حسين .١١

  امام خميني 

  ، تهران: دارالكتب اسلاميهبحارالانوار .)١٣٦٦( باقر مجلسي، محمد .١٢



٣٤٨ ١٣٩٥تابستان ، ٢ ، شمارة١٣ ، دورةفلسفه دين 

 جقم: صـدرا،   مجموعه آثار (اصول فلسفه و روش رئاليسم)، .)١٣٧١( مرتضي ي،مطهر .١٣

٢  

  ا (س)تهران: دانشگاه الزهر آيا اعتقاد به خدا عقلاني است؟، .)١٣٨٢( نظرنژاد، نرگس .١٤

حسـين   سـيد ، »شـده  شناسـي اصـلاح   علم، باور و معرفت« .)١٣٧٩( ون هوك، جي. ام .١٥

  ٢٢دخت، حوزه و دانشگاه، سال ششم، ش  عظيمي

شـهريور،   –حـوزه، مـرداد    ةعلي حقي، انديش ،»دين ةفلسف« .)١٣٨١( ويرنگا، ادوارد .١٦

  ٣٦و  ٣٥آبان ش  –مهر 
17. Dancy, Jonathan(1986), An Introduction to contemporary Epistemology, New 

York: Basil Blackwell 
18. Planting, Alvin(1983), Nicholas Wolterstorf, Faith and Rationality: Reason 

and Belief in God. Notre Dame: University of Notre Dame Press  
19. Planting, Alvin(1996), The Reformed objection to Natural theology, Micheal 

Peterson New York: Oxford, Universitypress 

  


